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گسـتردگی  می‌رسـد  نظـر  بـە   
جنبـش ژینـا از خواسـتەهای اولیـە فراتـر 
رفتـە اسـت. مطالبات ملی و خواسـتەهای 
صنفی با مبارزات فمینیسـتی مفصل‌بندی 
شـدەاند. آیـا می‌تـوان بـە لحـاظ نظـری 

توجیهـی بـرای ایـن امـر یافت؟

شـما بـه مهمترین ویژگـی این 
خیــــزش انقــــلابی کـــــه 
آن  بـودن  اینترسکشنالیسـتی 
اسـت اشـاره کردیـد. بله می تـوان زنان و 
ملـل تحـت سـتم و البتـه کارگـران را که 
نیروهـای اصلـی ایـن قیـام می باشـند در 
پیونـد بـا هـم دیـد.  از دیـد مـن ایـن 
نیروهـا فرودسـتان به حاشـیه رانده شـده 
دولـت  هسـتند.  قـدرت  مناسـبات  از 
جمهـوری اسالمی به سـبک دولـت های 
پیـش از خـود، بیش از هـر چیز بر مبنای  
تمرکزگرایـی قـدرت و تمامیـت خواهـی 
بازسـازی شـد و البتـه ایـده هـای اسالم 
سیاسـی وجـه تمامیت خواهـی این فرم را 
در جمهوری اسالمی بسـیار تشـدید کرد. 
از ایـن رو اسـت کـه بدنبال شـکل گیری 
۵۷ گروههـای  انقالب   از  پـس  قـدرت 
اجتماعـی بسـیاری به بیرون از مناسـبات 
قـدرت رانـده شـدند. زنـان ، ملـل تحـت 
گرایشـات  دینـی،  هـای  اقلیـت  سـتم، 
مختلـف جنسـی ـ جنسـیتی، کارگـران و 
حاشـیه هـای شـهری هیـچ جایگاهـی در 
ایـن روابـط نداشـتند و ایـن بـه حاشـیه 
قانونـی  بصـورت  عم ال یـا  رانـده شـدن 
انجـام گرفـت )بعنـوان مثـال زنـان و غیر 
شـیعه حـق رهبری و یا ریاسـت سـه قوه 
را طبـق قانـون ندارنـد ( و یـا بصـورت 
سـاختاری اتفـاق افتـاد. ایـن امـر روابـط 
فرودسـت - فرادسـت در ایـران را بطـور 
گسـترده و حـادی شـکل داد. از آنجـا که 
اقتصـاد در کشـور رانتـی مثـل ایـران بـه 

شـدت در پیونـد با سیاسـت هـای تعیبن 
شـده از سـوی دولـت اسـت بـه حاشـیه 
رانده گان مناسـبات سیاسـی همـان افراد 
محـروم از منابع اقتصادی نیز می باشـند، 
از  شـده  رانـده  فرودسـتان  عبارتـی  بـه 
روابـط قـدرت سیاسـی جزء کـم درآمدان 

جامعه نیز می باشند. 
نئولیبرالـی  هـای  سیاسـت  تشـدید  بـا 
ایـران  کـه  کنیـم  ادعـا  اینکـه  )بـدون 
سـالهای  در  اسـت(  نئولیبـرال  کشـوری 
پـس از جنـگ ایـران و عـراق، فشـارهای 
جامعـه  فرودسـت  قشـر  بـر  اقتصـادی 
شـدن  پولـی  یافـت.   افزایـش  بشـدت 
بیشـتر خدمـات عمومـی از جمله تحصیل 
و درمـان ، افزایـش قیمـت زمیـن ) کـه 
بـرای جبـران  و  بصـورت عمـدی  اغلـب 
دولـت  خـود  سـوی  از  بودجـه  کمبـود 
انجـام مـی گرفـت( و قیمت ارز کـه تورم 
هـای شـدید و مـداوم را به دنبال داشـته، 
همگـی نیروی فرودسـت را به تهیدسـتان 
سـاکن در حاشـیه شـهر تبدیـل کـرد. 

ایـن نیروهـا اگرچـه جدای از هـم و حتی 
گاه فـردی در تمـام ایـن سـالها مقاومـت 
کـرده انـد، امـا از سـال ۹۶ بـه صـورت 
جمعی به سـوژه هـای انقلابی  در خیابان 
تبدیـل شـدند، بـه ایـن معنا که بـه خلق 
سیاسـت، ورای آنچـه جمهـوری اسالمی 
سیاسـت مـی نامـد، رو آوردنـد و این کار 
بـا اعالم پایـان درگیـر شـدن در رقابـت 
هـای بیـن اصـول گـرا و اصالح طلـب و 
خلـق ایـده هـای انقلابـی انجـام گرفـت. 
در ایـن میـان زنـان بـه خاطـر موقعیـت 
خـاص انضمامـی کـه دارنـد پیونددهنـده 
بـه رهبـران   و  باهـم شـده  نیروهـا  ایـن 
قیـام تبدیـل شـدند. ایـن قیام ، خیزشـی 
و  اسـت  فرودسـتان  سـوی  از  انقلابـی 
فرودسـت تریـن گروههـای اجتماعـی در 
حاشـیه هـای شـهری هسـتند رهبری آن 
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را برعهـده دارنـد، حال چه حاشـیه شـهر 
تهـران باشـد کـه کوردهـا و تـرک و لرها 
سـاکنین اصلی آن هسـتند و چه حاشـیه 

شـهرهای کوردسـتان. 

ایـن اسـتدلال موافـق  بـا  شـما  	
هسـتید کـە تغییر نسـلی در ایـران عامل 
اصلـی بـروز جنبش‌هـای نویـن اجتماعـی 
اسـت؟ یـا اصـولاً مبـارزە بـرای آزادی و 
سـال  صـد  از  بیـش  کـە  بشـر  حقـوق 
اصلـی  محـرک  دارد،  قدمـت  ایـران  در 

هسـتند؟ نیـز  امـروزی  جنبش‌هـای 

نسـل عامـل مهمـی در پروسـه 
اجتماعی شـدن یک فرد اسـت.  
گفتمـان هـای موجـود در هـر 
و  نوجوانـان  بـا  رابطـه  در  زمانـی  دوره 
اصلـی  هـای  سـوژه  )بعنـوان  جوانـان 
حنبشـهای نویـن اجتماعـی( و موقعیـت 
آنـان در جامعه، نقـش تعین کننده ای در 
شـکل دهـی ایـده هـا و سیاسـت هـای 
جوانـان و نوجوانـان آن دوره دارد، امـا اگر 
آن را عامـل اصلـی در بـروز جنبشـهای 
اجتماعـی در ایـران بنامیـم دچار اشـکال 
در فهـم کامـل آنچـه در ایران مـی گذرد، 
خواهیـم شـد و عوامـل بیشـمار دیگـر را 

نادیده گرفته ایم. 
بیشـتر افـرادی کـه بـر ایـن عامـل تاکید 
میکننـد بـه مسـاله گسسـت بیـن نسـلی 
اشـاره دارنـد و ایـن کـه نسـلی متفـاوت 
در ایـن دوره نویـن از مبـارزات در ایـران 
ظهـور کـرده انـد، نسـلی کـه بـه مخالفت 
اسـت.   برخواسـته  خـود  گذشـتگان  بـا 
ابتـدا بایـد دیـد کـه این گسسـت تـا چه 
انـدازه جـدی اسـت. بلـه چنین گسسـتی 
بشـدت  تاریخـی   - سیاسـی  فضـای  در 
ایـران وجـود دارد و مـا  اسـتبداد زدەی 
در هـر دوره با گسسـت در شـناخت و در 

انتقـال تجربه روبرو هسـتیم، نسـل جدید 
از آنچـه نسـل قبل تجربه کردند شـناخت 
کـم یـا ناقضـی دارنـد و این بدلیـل نقض 
در چرخـش آزاد اطلاعـات اسـت، البتـه 
عوامـل دیگـری هـم در گسسـت نقـش 
دارنـد کـه خـارج از حوصلـه ایـن متـن 
مـی باشـد. امـا مـا بـا نـگاه بـه آنچـه در 
تاریـخ ایـن جنبشـها رخ داده مـی توانیـم 
رد »تـداوم« را هـم شناسـی کنیـم، آنچـه 
نسـل هـا را بـه هـم وصل مـی کنـد. اگر 
امـروز مـردم در کوردسـتان از هر فرصتی 
بـرای خودسـازماندهی اسـتفاده می کنند، 
سـاکنین شـهر و روسـتا از آگاهی سیاسی 
بالایـی برخوردارنـد و ایـده هـای خـود را 
بـا زبانـی کام السیاسـی بیان مـی کنند، 
در  کـه  اسـت  تاریخـی  جنبـش  بخاطـر 
کـرده  پیـدا  تـداوم  کوردسـتان  جامعـه 
و پیونـدی بیـن نسـل هـا ایجـاد کـرده 
و  امـروزه بخشـی از جنبـش هـای نویـن 
اجتماعـی در ایـران را بـه پیـش مـی برد.  

 
بـه  بین‌المللـی  لحـاظ  بـە  اگـر   
قضیـە‌ی جنبـش ژینـا نـگاه کنیـم، آیـا 
از  بخشـی  کـه  کـرد  اسـتدلال  می‌تـوان 
موفقیـت ایـن جنبـش مرهـون هماهنگی 
آن بـا ارزش‌هـای لیبرالـی جوامـع غربـی 

اسـت؟

خیـزش  ارزشـهای  از  تـا   دو 
شـعار  در  کـه  ژینـا  انقلابـی 
اصلـی قیـام )ژن ژیـان آزادی ( 
نیـز بازتـاب پیـدا کـرده، آزادی و برابـری 
اسـت . آزادی هـای فـردی مـردم  کـه 
هـای  سیاسـت  نتیجـەی  در  بخصـوص 
جمهـوری  کارانـەی  محافظـه  و  دینـی 
و  شـده  سـرکوب  بشـدت  اسالمی،  
همچنیـن برابـری بیـن همـه بـدون قائل 
شـدن تفـاوت حقوقـی برمبنـای جنـس و 
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از  طبقـه،  و  دیـن   ، ملیـت   ، جنسـیت 
خواسـته هـای برجسـته مطـرح شـده در 
خیابـان هـا بـود. ایـن ارزشـها اگرچـه در 
عصـر روشـنگری در اروپـا تئوریزه شـده و  
عمـوم  خواسـته  بـه  فرانسـه  انقالب  در 
تبدیـل شـد و بـه خیابانهـا آمـد، امـا در 
دوره هـای بعـد تمامی مرزهـا را درنوردید 
و اکنـون بـه ارزشـهایی جهانـی تبدیـل 
شـده انـد، از این رو مـن دیگر آن را صرفا 
غربـی نمـی دانـم. امـا بـه پرسـش اصلـی 
شـما برگـردم قطعا مبـارزه  برای داشـتن 
حداقـل هایـی از آزادی و برابـری  به قیام 
ژینـا مشـروعیت جهانـی بخشـید، مـردم 
زبانـی  کـه  را   ای  مبـارزه  دنیـا چنیـن 
جهانـی دارد، درک کـردە و ارج مـی نهند 
و بـا آن بـه راحتـی همدلـی مـی کننـد، 
ایـن ارزشـها مـی توانـد مـردم سـتمدیده 
نبایـد  امـا  بدهـد،  پیونـد  بهـم  را  دنیـا 
فرامـوش کـرد که در خیلی از کشـورهای 
دیگـر همیـن مبـارزات در حـال رخ دادن 
مـردم  کنونـی  مقاومـت  مث ال  ( اسـت 
سـودان و مبـارزات شـان بـر علیـه تمرکز 
قدرت در دسـت نظامیان و پافشـاری آنان 
برای دموکراسـی مسـتقیم و رادیکال ( در 
حالیکـە همچنـان در سـکوت خبری باقی 
بـه حـق  ارزشـهای  بنابرایـن  مانـد.  مـی 
مطـرح شـده در ایـران در جهانـی شـدن 
قیـام ژینـا بسـیار موثـر بـود، امـا بـرای 
جهانـی شـدن هـر امـری نیاز بـه مکانیزم 
و ابـزاری اسـت  کـه  اکنون نـه در اختیار 
مـردم ایـران و نه در اختیار مردم سـودان 
مـی باشـد، بلکـه ایـن ابـزار، رسـانه های 
میـن اسـتریم وابسـته به حاکمـان جهانی 
مـی باشـند کـه  در راسـتای منافـع آنان 
عمـل مـی کننـد. ایـن رسـانه هـا تعیین 
مـی کنند چـه اتفاقاتـی را جهانی کنند و 
ایـن  بایـد  مـا  و  دهنـد  بازتـاب  چگونـه 

واقعیت را ببینیم .   

 برخـی بر ایـن باورند کە جامعە‌ی 
مدنی شـرق کوردستان مسـتقل از احزاب 
کـوردی فعالیـت می‌کنـد. درمقابل، برخی 
ارتبـاط  احـزاب  کـە  می‌کننـد  اسـتدلال 
و  دارنـد  مدنـی  جامعـە‌ی  بـا  تنگاتنگـی 
مدنـی  جامعـە‌ی  مطالبـات  از  بسـیاری 
هماهنـگ بـا خـط مشـی سیاسـی احزاب 
اسـت. شـما این ارتباط را چگونـە ارزیابی 

کنید؟ مـی 

در   ،۵۷ انقالب  آسـتانەی  در 
درون  در  کـه  جنبشـی  بطـن 
جامعه کوردسـتان شکل گرفت 
برخـی احـزاب متولد و برخـی دوباره خود 
احـزاب  ایـن  کردنـد،  سـازماندهی  را 
حاکمـان  بـا  مبـارزه   درگیـر  بلافاصلـه 
جدیـد مرکـزی شـده و بـه نماینـدگان و 
مدافعـان جنبـش کـوردی پـس از انقلاب 
تبدیـل شـدند. آنـان سـالهای بعـد نیز به 
مبـارزات چریکـی خـود ادامـه دادنـد، اما 
هرگـز فرصت کسـب قـدرت را پیدا نکرده 
و آزمونـی در مقابـل مـردم پس نـداده اند 
)برخالف احزاب در باشـور(، ایـن ویژگیها 
جنبـش  یـک  متـن  از  برخواسـتن   (
اجتماعـی و بودن در موضع اپوزیسـیون ( 
باعـث شـده کـه احـزاب کـوردی در عصر 
افـول تحـزب گرایـی در عرصـه سیاسـت 
برخـوردار  مردمـی  اقبـال  از  همچنـان 
ژئوپولیتیـک  موقعیـت  البتـه  باشـند، 
کوردسـتان بـه ایـن موفقیت کمـک کرده 
سـازمان  مث ال کـه  ای  )مسـاله  اسـت 

مجاهدین خلق از آن برخوردار نبود(. 
بــا تقویــت جامعــه مدنــی در داخــل 
ــردم  ــا م ــزاب ب ــه ی اح ــتان رابط کوردس
گاه از کانــال جامعــه مدنــی ) بــه معنــای 
ــای  ــکل ه ــن و تش ــه ای از انجم مجموع
ــوده  ــه ( ب ــی در جامع ــی و غیرحزب مردم
و ارتبــاط ایــن دو باهــم  و هــر کــدام بــا 
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بطــن جامعــه تاریخــی کوتــاه امــا پــر فــراز 
ــت  ــای حکوم ــت ه ــرود دارد.  سیاس و ف
در مقابــل جامعــه روژهــات ، رویدادهــای 
ــش  ــر بخ ــوص در  دیگ ــه ای بخص منطق
هــای کوردســتان و البتــه سیاســت هــای 
خــود احــزاب در قبــال چالــش هــای 
موجــود، بیشــترین تاثیــر را در رابطــه 
ی  احــزاب بــا جامعــه مدنــی داشــته 
ــدای  ــه در ابت ــی رســد ک اســت. بنظــر م
ــکار  ــه ابت ــد ک ــزاب بودن ــن اح ــاب ای انق
ــت  ــت در دس ــه سیاس ــل را در عرص عم
ــی  ــر فرصت ــی اگ ــه مدن ــتند و جامع داش
بــرای شــکل گرفتــن هــم پیــدا مــی کــرد 
ــان در  ــای زن ــن ه ــال انجم ــوان مث ) بعن
ــر  ــتان ( بخاط ــف کوردس ــهرهای مختل ش
حمــات مرکــز بــه کوردســتان، در احــزاب 
ــه دوره  ــه  ب ــد. در دوره ای ک ــام ش ادغ
ــت،  ــهور اس ــران مش ــات در ای ی اصلاح
جامعــه مدنــی بطــور مســتقل از احــزاب، 
فرصتــی بــرای تقویــت خــود  پیــدا کــرد 
) هرچنــد بخشــی از آن بــه ســمت حــزب 
تــازه تاســیس شــده ی پــژاک روی آورد( 
و در نهایــت حملــه داعــش بــه کوردســتان 
و مقاومــت نیروهــای گریــ او پیشــمرگه، 
پیونــد جدیــدی بیــن ایــن دو شــکل داد. 
ــته  ــزاب توانس ــر اح ــالهای اخی ــن س درای
انــد بخشــی از جامعــه مدنــی را بــا خــود 
ــا در راســتای سیاســت  همــراه ســاخته ت
ــوی  ــا از س ــد، ام ــان گام بردارن ــای آن ه
دیگــر احــزاب نیــز با توجــه بــه محدودیت 
هــای تشــکیلات داخلــی خــود، مســتقل از 
جامعــه مدنــی نمــی توانســتند پیونــد خود 
را بــا درون جامعــه حفــظ کننــد. بنابرایــن 
نوعــی رابطــه متقابــل بیــن ایــن دو وجــود 
ــه توضیــح اســت کــه میــزان  دارد. لازم ب
و فــرم ایــن رابطــه ی متقابــل بســته بــه 
شــهرها و احــزاب مختلــف، متفــاوت بــوده، 
مثــ ارابطــه ی  حــزب دموکــرات و پــژاک 

ــوان  ــه و مری ــی در ارومی ــه مدن ــا جامع ب
ــاوت  اســت.   کامــ امتف

 
 به‌عنـوان یـک راە حـل منطقـی، 
احـزاب کـورد بـرای ارتباط با اپوزیسـیون 
ایرانـی بایـد چـە مکانیزمـی را مَـد نظـر 

دهند؟ قـرار 

پروسـه دولـت سـازی در ایران 
موقعیـت  در  را  کـورد  ملـت 
ملـت  بـه  نسـبت  فرودسـتی 
فـارس قـرار داده و احـزاب کـورد همـواره 
ایـن را در حیـن ارتبـاط بـا اپوزیسـیون 
مرکز باید مدنظر داشـته باشـند و نسـبت 
بـه داشـتن روابطـی برابـر بیـن طرفیـن 
حسـاس باشـند. هرگونـه ارتباطـی بـدون 
مبـارزه بر علیه این مناسـبات فرادسـت ـ 
فرودسـتی از سـوی طرفیـن ازهمـان ابتدا 
محکـوم به شکسـت و در جهـت تقویت و 
اسـتمرار ایـن مناسـبات نابرابرانـه خواهـد 
بـود. بنابرایـن پیـش شـرط أحـزاب کورد 
در مذاکـرات بایـد اذعـان طـرف مقابل به 
متعهـد مانـدن بـه روابطی برابر باشـد، در 
حالیکـه در ماههای اخیـر برخی از أحزاب 
کـورد، برای برقراری ارتباط با اپوزیسـیون 
مرکـز متعهـد بـه حفـظ تمامیـت ارضـی 
اسـم رمـز  !!! مفهومـی کـه  مـی شـدند 
سـرکوب ملـل تحت سـتم و در ضدیت با 
حـق تعیـن سرنوشـت بعنـوان حـق اولیه 

هر شهروندی است. 
آنچـه کـه قـدرت چانـه زنی احـزاب کورد 
را در روابـط و مذاکـرات خـود بـا مرکـز 
بـالا مـی بـرد و بـه آنـان کمک مـی کند 
از موضعـی برابـر بـا طـرف مقابـل خـود 
برخـوردار باشـند، پیونـد محکـم ارگانیک 
شـان  با جنبش مردمی داخل کوردسـتان 
اسـت. بـرای حفـظ چنیـن پیونـدی نیـاز 
بـه درک کامـل از خواسـته هـای مـردم 
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دارنـد. همانطـور کـه گفتـم ایـن نیروهای 
هـای  حاشـیه  در  بخصـوص  فرودسـت 
شـهرها هسـتند که در این سـالهای اخیر 
بـه سـوژه هـای انقلابـی تبدیـل شـده و 
رهبریـت خیـزش هـای اخیر را در دسـت 
دارنـد. حتـی در کوردسـتان کـه اکثریـت 
مـردم، معتـرض بـه وضعیت هسـتند این 
حاشـیه هـای شـهر هسـتند که بـه مرکز 
خیـزش هـا تبدیل شـدند، أحـزاب باید با 
علـم بـه ایـن موضـوع بـه راهکارهایی در 
پاسـخ بـه بحـران هـای موجـود بپردازند، 
آنـان بایسـتی پاسـخی بـرای مبـارزه بـا 
از  هایـی  حداقـل  نمـودن  فراهـم  فقـر، 
زندگی چون مسـکن، خوراک ، پوشـاک و 
خدمـات درمانی و تحصیل رایگان داشـته 
باشـند، آشـنای بـه مشـکل کمبـود آب و 
خشکسـالی باشـند و مبارزه بـا نابرابریهای 
جنسـی ـ جنسـتی جـز‌ء اولویت هایشـان 
باشـد و در عمـل وفاداری خـود را به ژن، 
ژیـان، آزادی ثابـت کـرده باشـند، به جای 
تالش بـرای تصاحب تشـکلات مدنی،  به 
مسـتقل مانـدن آنـان کمـک کننـد، چـرا 
کـه تنهـا در این صورت اسـت مـی توانند 
از گزنـد میل بـه اقتداگرایـی درون حزبی 

در امـان مانند. 

 آیـا رضـا پهلـوی دارای آن درجە 
از مشـروعیت داخلـی و بین‌المللـی اسـت 
سـر  در  را  سـلطنت  رویـای  بتوانـد  کـە 

بپرورانـد؟

در درجـه اول بایـد تاکیـد کنم 
کـه گفتمانـی که کسـانی چون 
متعلـق  آن  بـه  پهلـوی  رضـا 
هسـتند کام الدر تضـاد بـا منافـع مـردم 
کـورد و سـایر فرودسـتان اسـت، در تضاد 
کامـل بـا شـعار ژن، ژیـان، آزادی اسـت. 
تمامیـت  حفـظ  برمبنـای  گفتمـان  ایـن 

ارضـی  اسـت کـه خود یـادآور فـرم دهی 
بـه قدرتـی مرکـز گرا اسـت کـه بخصوص 
در دوره ی رضـا شـاه پهلـوی آغاز شـد و 
منجـر به رسـمیت دادن بیـش از پیش به 
اقلیت سـازی مللـی چون کورد شـد. رضا 
پهلـوی و نزدیکانـش نـه تنهـا هرگـز از 
چنیـن سیاسـت هـای سـرکوب گرانه ای 
اعالم برائـت نکـرده، بلکـه سیاسـت های 
خـود را ادامـه دهنـده ی آن مـی داننـد. 
چنیـن فردی نـه تنها نمـی تواند وضعیت 
را بهبـود بخشـد بلکـه مـی توانـد بالقـوه 
در  بیشـتر  سـرکوب  جهـت   در  عاملـی 
اگـر  بخصـوص  و  باشـد  کوردسـتان 
مشـروعیت داخلـی و بیـن الملـی کسـب 
نمایـد خطـرش  بـزرگ تـر و جـدی تـر 
بـه  قـوا  تمـام  بـا  بایـد  و  بـود  خواهـد 
کوردسـتان  ایـن  برخواسـت.  مخالفتـش 
ایـن خیـزش را در  اسـت کـه رهبریـت 
دسـت گرفتـه و أحـزاب آن پناتسـیل این 
را دارنـد کـه اپوزیسـیونی متعهـد از مرکز 
ای  و جبهـه  بـا خـود همـراه سـازند  را 

فراگیر شکل بدهند.
 آیـا رضـا پهلـوی مشـروعیت  داخلـی و 
بیـن المللـی دارد ؟ مشـروعیت را در ایـن 
پرسـش مـی تـوان  بـه معنـای مقبولیـت 
از سـوی مـردم و دولـت هـای خارجـی  
اعمـال  و  جنبـش  ایـن  رهبریـت  بـرای 
تعبیـر  قیـام  پیشـبرد  در جهـت  قـدرت 
کـرد. وی را مـی تـوان متعلق بـه طبقات 
مرکـز  از  بالایـی  بـه  شـهری  متوسـط 
دانسـت کـه اکثـرا یـا در شـمال تهـران و 
یـا در خـارج از ایـران زندگی مـی کنند و 
آشـکارا منافعـش فرسـنخ ها بـا منافع آن 
فرودسـتانی کـه در ایـن ماههـای اخیر در 
خیابـان هـا بودنـد فاصلـه دارد. هـر چند 
ایـن نمـی توانـد تنها عامل برای شکسـت 
باشـد،  مردمـان  ایـن  نظـر  جلـب  در 
فرودسـتان گاه برای پیشـبرد اهداف خود 
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بـه افـراد طبقـات بـالا اعتمـاد مـی کنند، 
امـا ایـن مسـاله در مـورد رضـا پهلوی که 
بـه هیـچ عنـوان شـخصیت کاریزماتیکـی 
نـدارد، صـادق نیسـت. موقعیـت طبقاتـی 
اش همچنیـن مانـع جـدی بـرای کسـب 
شـناختی حداقلـی از مردمـان فرودسـت 
اسـت ) بـه عنـوان مثـال وقتـی کـه در 
مـورد کوردهـا حـرف مـی زنـد آنـان را 
هنـوز عشـیره و مـرزدار مـی بینـد( . وی 
حتـی در میـان مردمـان هـم طبقـه خود 
هـم موفـق عمـل نکرده بـه عنـوان نمونه 
تـا کنـون حتـی نتوانسـته یـک تظاهرات 
موفقیـت آمیـز و یـا تجمعـی در خـارج از 
ایـران سـازماندهی کنـد )مقایسـه کنیـد 
دعـوت  در  کـورد  أحـزاب  موفقیـت  بـا 
مـردم داخـل بـه اعتصـاب ( بنابرایـن اگر 
نظـر سـنجی هـای خودسـاخته و سراسـر 
بـی اعتبـار در شـبکه هـای اجتماعـی را 
معیـار قـرار ندهیم، مـی توان اذعـان کرد 
کـه هیـچ نشـانه ای دال بـر مشـروعیت 
رضـا پهلـوی در میـان مـردم در داخـل و 
حتـی در خـارج از ایـران هم نیسـت . در 
میـان دولـت هـای خارجـی نیـز از چنین 
مشـروعیتی برخوردار نیسـت چـرا که این 
دولـت ها زمانـی می توانند از مشـروعیت 
از  فـرد  آن  کـه  کننـد  صحبـت  فـردی 
حداقلی از مشـروعیت در نزد مرد خودش 
برخـودار باشـد . عملکـرد رضـا پهلوی در 
ایـن چنـد مـاه نشـان داد کـه حتـی بـه 
انـدازه ی سـازمان مجاهدیـن خلـق هـم 
در میـان دولـت هـای غربی لابـی ندارد و 
در ایـن زمینـه  نیـز موفـق عمـل نکـرده، 
اگرچـه بـا اختصـاص بودجـه هـای عظیم 
بـه رسـانه هـای ایرانـی خـارج از کشـور 
از سـوی برخـی دولـت های منطقـه، وی 
توانسـته بـه صـدر خبرها بیایـد و  تبدیل 
بـه یک سـلبریتی سیاسـی شـود، امـا این 

بـه معنـای مشـروعیت نیسـت. 

  به عنوان سـؤال آخر، شـاید یکی 
از پرسـش‌های سـخت در علـوم انسـانی 
پیش‌بینـی آینـدە باشـد، هرچنـد مکاتـب 
فکـری نیـز ناگزیـر بودەانـد تصویـری از 
آینـدە ارائـە دهنـد. شـما آینـدە‌ی ایـن 
جنبـش و به‌طـور کلـی رژیـم جمهـوری 
اسالمی ایـران را چگونـە پیش‌بینـی مـی 

؟ کنید

در دی مـاه ۱۳۹۶ مارتیـن ون 
بروینسـن را در پاریـس ملاقـات 
کـردم و با خوشـحالی گفتم که 
در ایران انقلابی در راه اسـت  او در مقابل 
اسـتدلال هـای من بـرای امـکان براندازی 
رژیـم  یـادآور شـد کـه یـک کشـور مـی 
توانـد بـرای سـالهای طولانـی در حالتـی 
تعبیـر وی در حالتـی  بـه  یـا  انقلابـی و 
بحرانـی باقـی بماند.  البتـه خیزش انقلابی 
ژن ژیـان آزادی مـا را بـه ثمـر رسـاندن 
انقلابی دیگر در ایران و به پایان رسـاندن 
ی  گفتـه  از  امیدوارتـر  بحـران  سـالهای 

ناامیدانه ی ون بروینسن کرد . 
اگرچـه مجهـز بودن ایـن حکومت به أنواع  
ابـزار سـرکوب، موجودیـت اش را از خطر 
نابـودی تـا کنـون رهانبـده و ایـن خیزش 
امـا  برنینداختـه،  امـروز  بـه  تـا  را  رژیـم 
باعـث تغییـرات بنیـادی زیـادی در ایـران 
شـده اسـت.  مـردم بـار دیگـر بـر اهمیت 
خودسـازماندهی آگاه شـده  و در ایـن راه 
تجربـه کسـب کرده اند، آنـان در زمانه ای 
کـه حـرف از کودتـا و رژیـم چینج اسـت 
انقالب را زنـده کردنـد، اولیـن  اندیشـه 
در  را  اینترسکشنال-فمینیسـتی  خیـزش 
دنیـا رقـم زدنـد. ایـده ی انقلاب حاشـیه 
بـر علیـه مرکـز را  بـه خیابانهـا آوردنـد. 
ایـن ها دسـتاورد های بزرگی هسـتند که 
نـه تنهـا ایران بلکـه کشـورهای منطقه را 
هـم در آینده دسـتخوش تغییـرات بزرگی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 66-65  ساڵی بیست و چوارەم  پاییزی و زستانی ٢٧٢٢ 294



خواهـد کـرد و به نظـرم اولیـن تغییراتش 
در موقعیـت اسالم سیاسـی در منطقـه و 
تغییـر اساسـی اش در فـرم اسالم خواهد 

 . بود
سـوزاندن روسـری هـا در ایـران را نبایـد 
دسـت کم گرفـت. »حجاب کامل« سـمبل 
اسالم سیاسـی در عصـر کنونـی اسـت ، 
اصـرار بـر پوشـش کامـل بـدن زن اصـرار 
بـر تسـلط کامل اسالم بـر جامعه اسـت، 
چـرا کـه خدایـی کـه اسالم سیاسـی در 
اوایـل قـرن بیسـتم دوبـاره بازتعریف کرد، 
بایسـتی به مانند دولت های تازه تاسـیس 
شـده در منطقـه، مقتـدر و تمامیـت خواه 
مـی بـود، بـه ایـن معنـا کـه جامعـه باید 
زیـر نظر وی باشـد و او بزرگ و تنهاسـت 
و قـدرت را بـا هیـچ کس تقسـیم نخواهد 
کـرد، خـدا به ماننـد دولت همه جـا ناظر 
بـر اعمـال مـا اسـت، درسـت مثـل یـک 
دولـت ایـده آل. ایـن درحالـی بـود کـه 
قب الخـدا قدرتـش را با بقیه تقسـیم می 
کـرد، چـرا کـه خـود نمـی توانسـت همه 
جـا باشـد، قبلا شـیخ و امـام و پیامبر گاه 
مهمتـر از خـود خدا بودنـد.  دین در عصر 
مـا و در کشـورهای مـا همـان دولـت بـه 
معنـای غربـی آن اسـت، درسـت همانطور 
کـه ابوالاعلـی مـودودی در کتابـش به نام 
اصطلاحـات چهارگانه مـی گوید. این خدا 
اقتدارش با سـوزاندن روسـریها زیر سـوال 
رفتـه، جامعه بر علیه این سـلطه شـوریده 
و اسالم سیاسـی بایـد بـه فکـر تعریفـی 
دموکراتیـک تـری از خـدا باشـد، خدایـی 
کـه حاضـر به تقسـیم قدرت اسـت و این 
سـرآغازی بـرای تغییـر در منطقه اسـت.  


